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محمد قربانی
خبرنگار

تهش هیچی نیست، پس لذت ببر!

ســـروش صحت بیشـــتر به خاطر ســـریال هایش شـــناخته می شد که در 
گون و فضا و جنس کمدی متعارف  تلویزیون عمدتا با نویسندگان گونا

کار شده بود.
با این حال ظاهرا باید یک سروش صحت تجربه گرا و علاقه مند به دنیای 
پســـت مدرن و ســـینمای ابزورد با طنز گزنده و ســـرد را جدی بگیریم. در 
سینمای ایران چنین حال و هوایی را کم سراغ داشته ایم و آثار کاهانی 
 » یا تک فیلم هایی مثل »اشـــکان، انگشـــتر متبرک و چند داستان دیگر
از شـــهرام مکری، »من دیه گو مارادونا هســـتم« از بهرام توکلی، »بی حسی 
موضعی« از حسین مهکام و »چرا گریه نمی کنی« از علیرضا معتمدی 

نمونه های معدودی اند که در خاطر من مانده است.
اســـاس ایـــن مـــدل از طنز بر مبنای جـــدی نگرفتـــن و واکنش های رها 
و بی تفاوت شـــخصیت ها در موقعیت های بحرانی و ســـخت شـــکل 
می گیرد. نوعی به هم خوردن روابط علی و معلولی بین وقایع و بیهوده جلوه 
دادن جهـــان منطقـــی که معمولا در زیر متن خود جهان بینی خیام گونه 
دارد یا نســـبت به نابســـامانی های اجتماعی و سیاسی موجود معترض 
است. )در فیلم سروش صحت حالت اول را می بینیم( در »صبحانه با 
زرافه ها« دغدغه اصلی نشان دادن ماهیت فاسد اما به ظاهر شیک روابط 
عاطفی و همچنین پوچی و مســـخرگی مرگ و زندگی اســـت. بازنمایی 
مناسبات دنیای مصرفی و لذت طلبانه  مدرن که همه چیز در آن زودگذر 
و ســـطحی اســـت، آدم ها فقط به شـــهوت و امیال خود می اندیشـــند و 
گویی هیچ دغدغه عمیق تری ندارند. رویکرد سروش صحت درباره این 
موضوع البته چندان رنگ و بوی انتقاد یا تقبیح ندارد و اتفاقا گویی این 
وضعیت را محتوم و غیر قابل اجتناب فرض کرده و راه حل را در نوعی 
دم را غنیمت شمردن خیام گونه می بیند که اندکی هم با نصیحت های 

اخلاقی مثل »بخشش خوب است« تزئین شده است.
فیلم با ماجرای حضور سه دوست در مراسم عروسی دوست دیگرشان 

شـــروع می شـــود و با تضاد مدل پاســـتوریزه و مدل منکراتی عروســـی در 
جامعه ایران شوخی هایش را آغاز می کند. ترکیبی از طنز کلامی مبتنی بر 
ایهام، کنایه و جر و بحث ها و ناهمگونی جملات با کانسپت موقعیت 
در کنـــار جفنگ بازی ها و جدی نگرفتن های ابزورد، وضعیتی سراســـر 
مفـــرح و بانمـــک ایجاد کـــرده که تا انتهای فیلم به قوت حفظ می شـــود 
گران را  و اصلی ترین جذابیت فیلم نیز همین اســـت که بیشـــتر تماشـــا
راضـــی خواهـــد کـــرد. در ادامه نیز چند موقعیت محـــوری )پنهان کردن 
یم کـــه در امتداد داســـتان منطق گریز فیلم  دامـــاد و فـــرار به شـــمال( دار
اســـت؛ البته این صفت منفی نیست زیرا مبانی سینمای پست مدرن 
بر همین صفت بی منطق بودن اســـتوار شـــده و نوعی رندی می طلبد تا 
این فرار از مقتضیات عقلانی رئالیسم، چفت و بست داستان را از هم 
نگســـلد؛ ســـروش صحت توانسته این رندی را به خرج دهد که از طریق 
بنـــا کردن مناســـبات رفتـــاری، تصویری و گفتـــاری، منطق مختص به 
جهان پســـت مدرن را در فیلم بســـازد. صبحانه با زرافه ها از نظر اجرایی 
یگر اصلی اش با نوعی راحتی  نیز موفق است و جنس بازی هر پنج باز
و رهایـــی خودمانی همراه شـــده که به مـــا این حس را می دهد که گویی 
اینهـــا خود واقعی شـــان را دارند بـــازی می کنند. البته با توجه به رفاقت و 
همراهی همیشگی پژمان جمشیدی، بیژن بنفشه خواه و هوتن شکیبا 
با خود ســـروش صحت، احتمالا بتوان متصور شـــد که بخشـــی از این 
خودمانـــی بـــودن ممکن اســـت از مناســـبات حقیقی دوســـتی بین این 
افراد آمده باشـــد و این هم یک نوع پارادوکس بامزه اســـت که رئالیسم در 
عین ابزوردیسم را بازتاب می دهد. به همه فضائل فیلم یک شخصیت 
به یادماندنـــی بـــه نام دکتر را هم بایـــد اضافه کرد که هادی حجازی فر با 
بی نقصی تمام عیاری شـــمایل رها، بادی به هر جهت و شـــوخ او را در 
یگران  آورده است. بازی او یک سر و گردن از بازی بسیار خوب بقیه باز
فیلم، جلوتر اســـت. ســـروش صحت با صبحانه با زرافه ها ثابت کرد که 
تصویری که از خود به عنوان یک هنرمند کتابخوان و طناز نشان داده، 
کاملا حقیقی است و می توان او را در جرگه طنزپردازان سطح اول سینما 

راه رفتن روی لبه تیغو تلویزیون ایران در نظر گرفت.

شـــاید جهان فیلم را نپســـندید؛ شـــاید نســـبت به خوشـــگذرانی های 
کترها گارد داشـــته باشـــید؛ حتی شـــاید در ابتدا از عادت های این  کارا
ســـه رفیق منزجر شـــوید؛ اما فیلم شـــما را به درون جهان خود می کشد و 
دل شـــما را با آدم هایش صاف می کند. ســـروش صحت در آخرین اثر 
ی شـــجاعانه زده اســـت. او فیلم خود را با عناصری  خود دســـت به کار
حساســـیت برانگیز پر کرده که می توانند کمر فیلمش را بشـــکنند؛ اما 

صحت از پس مدیریت جهان شلوغ فیلمش برمی آید.
بزرگ ترین رسالت یک فیلم کمدی آن است که بخنداند و »صبحانه 
یتم می افتد  با زرافه ها« از پس این رسالت بر می آید. فیلم به ندرت از ر
ی صندلی نگه دارد و بخنداند. البته   و می تواند مخاطب را تا انتها رو
فیلم در لحظاتی حد نگه نمی دارد و برخی شوخی های جنسی، گویی 
در شأن صحت و فیلمش نیستند؛ اما تعداد آنها به حدی نیست که 

فیلم را اذیت کننده کند.
فیلم اساسا بر شوخی های کلامی بنا شده است اما در کنار آنها، می تواند 
کت نیز کمدی بسازد.در این موارد دوربین به درستی در  در مواردی با ا
لانگ شـــات می ایســـتد و موقعیت را خلق می کند. برای مثال صحنه 
رقص رفقا در پارکنیگ تالار عروسی و البته صحنه عالی سقوط داماد 
گر  ید که بدون دیالوگ و با تصویر خالص، از تماشا از پله ها را به یاد آور
خنـــده می گیرنـــد. فیلم می تواند یک رفاقت دوست داشـــتنی بســـازد؛ 
چیـــزی کـــه به گفته خود صحت، یکی از دو دغدغه اصلی زندگی اش 
است. آدم های این گروه رفقا همگی تیپ هستند و هیچ کدام عمقی 
کـــه برای »شخصیت«شـــدن لازم اســـت را پیـــدا نمی کننـــد، البته این 
ی دارد.  مساله موجب ضعف فیلم نیست و با منطق روایی اثر سازگار

همچنین این تیپ ها به خوبی پرداخت و دقیق شده اند. نکته دیگری 
که فیلم را ارزشمند می کند آن است که این افراد در کنار هم، یک هویت 
جمعی را ســـاخته اند، درواقع برای خود گروه رفقا نیز یک تیپ ســـاخته 
شـــده اســـت. این امر را می توان با ساخته شدن روابط بین رفقا، معرفی 
جوک های درونی آنها و البته اهمیت دادن شان به یکدیگر مشاهده کرد. 
مساله دیگری که صحت به عنوان یکی از دو مساله اصلی زندگی  اش 
بیان می کند، مســـاله مرگ اســـت. اما فیلم در پرداخت به این موضوع 
ناتـــوان اســـت. پـــس از مـــرگ شـــوکه کننده مجتبـــی )بهـــرام رادان(، که 
صحـــت به درســـتی با اختصاص دادن سکانســـی به بیـــان آرزوهایش 
گر را به او نزدیک کرده اســـت، مخاطب یک شـــوک احساســـی  تماشـــا
را تجربـــه می کنـــد. امـــا این حس با ســـکانس بد بعدی و شـــوخی های 
نابه جا، مانند تماس شاهین )بیژن بنفشه خواه( با دخترهای رستوران 
و شـــوخی با خوردن غذای مجتبی توســـط پویا )هوتن شـــکیبا(، برهم 
کت ها از کســـانی که بهترین رفیق خود را از دســـت  زده می شـــود. این ا
داده اند، برنمی آیند و به منطق رفاقت نیز آســـیب می زنند. همچنین 
کید می شود، در حد شعار  مســـاله بخشـــش که در فیلم بســـیار به آن تا
گر منتقل نمی شـــود. درکنار آنکه  می ماند و به صورت هنری به تماشـــا
به خاطـــر این اثر برای ســـروش صحت خوشـــحالم، بابت ادامه دوران 
ی اش نگرانـــم. صحت توانســـت نســـبت به »جهـــان با من برقص«  کار
ی لبه  پیشرفت چشم گیری را از خود نشان دهد اما درحال راه رفتن رو
تیغ است. او در این اثر توانست از دام ابتذال فرار کند و ایرادات اثرش 
آنقـــدر فاحـــش نبودند که فیلم از دســـت برود. اما پروژه بعدی صحت 
گر او بتواند بار دیگر »حد« را بشناسد و آن را  بسیار مهم خواهد بود. ا
حفظ کند، می تواند با موفقیت به خلق این نوع جهان مورد علاقه اش 
ادامه دهد؛ اما همچنین می تواند با چند اشتباه کوچک، اثری غیرقابل 

تحمل را به ســـینمای ایران عرضه کند. 

معنازدایی از جهان

ایمان عظیمی

تازه ترین تجربه  سینمایی سروش صحت از واقعیتی عینی که در زندگی 
اغلب ایرانیان جریان دارد سود می برد: عروسی و حاشیه های جذاب و 
به یادماندنی اش در فیلم »صبحانه با زرافه ها« دســـتمایه  فیلمســـاز قرار 
گرفته تا با هجو آن به خلق موقعیت های کمیکی که انتظارش را داشته 
یم موفق هم می  شـــود. فیلم مخلوطی از  دســـت پیدا کند که از حق نگذر
کمـــدی موقعیـــت و طنز کلامی اســـت که در امتزاج بـــا یک روایت تماما 
ابزورد و جفنگ از پس کاری که می خواسته انجام دهد برمی آید و بیننده 
را نیز با رضایت کامل از سالن سینما به بیرون بدرقه می کند. اگر مساله  
فیلمســـاز در »جهان با من برقص« را جســـت وجوی انســـان ایرانی برای 
یافتن »معنا« در زندگی اش تصور کنیم، اینجا با آنتی تز آن رویکرد مواجه 
هستیم. در این میزانسن هرآنچه هست و نیست هجو شده و به سخره 
گرفته می شود. فیلمساز در صبحانه با زرافه ها یک دنیای عاری از معنا 
را به همراه مختصاتش ترســـیم می کند که در ســـینمای ایران نمونه های 
مشـــابه اندکـــی دارد. خل خل بازی  کاراکترهـــا و موقعیت هایی که در آن 
قرار گرفته اند ما را به یاد »خرگیوش« مانی باغبانی می اندازد، با این تفاوت 
که صبحانه با زرافه ها در یک کانتکست رئالیستی تر داستانش را پیش 
یست آدم هایش هم با واقعیت اجتماع ما همسویی بیشتری  می برد و ز
دارد. در جهان ابزورد فیلم، معنا رنگ می بازد و هر خوشـــی و ناخوشـــی 
در آن زود به پایان می رســـد، حتی مرگ هم نمی تواند آدم های داســـتان را 
یادی از حال خوبی که به آن دچار شـــده اند بیرون بیاورد.  بـــرای مـــدت ز
این بی معنایی و بی اعتنایی نسبت به دنیای فانی حامل یک پیام زنده 

 . یاب و از فکر کردن به آینده درگذر است که می گوید ارزش لحظه ها را در
البته تقلیل مضمون اثر به این قبیل پیام ها جفا در حق فیلم است ولی 
باید گفت که سروش صحت به آنچه می خواسته در صبحانه با زرافه ها 
دســـت یافته اســـت؛ زادن معنا از بی معنایی مطلق. در میان فیلم هایی 
کنون درجشـــنواره به نمایش درآمده صبحانه بـــا زرافه ها از بهترین  کـــه تا
کست ممکن بهره مند شده است. پژمان جمشیدی، بیژن بنفشه خواه، 
، هوتن شـــکیبا و حتی بهـــرام رادان در بهترین حالت  هـــادی حجازی فر
یافته اند و آن را به جزئی از کاراکتر خود بدل  خود مختصات نقش را در
کرده اند. موسیقی  متن و ترانه های انتخابی موجود در فیلم هم در پدید 
آمدن لحنی که فیلمساز می خواسته به آن دست پیدا کند موفق عمل 
کرده انـــد. همه چیـــز در ایـــن میان اندازه و درســـت پیش مـــی رود و هیچ 
عنصـــری در ایـــن بیـــن وجود ندارد که ســـاز خـــود را بنـــوازد. مخاطب در 
هنگام تماشای فیلم می تواند احساس کند که همه   عناصر ساختاری 

اثر در یک خط قرار دارند و وی با فیلمی تماما یک دست طرف است.
گر برخلاف آثار قبلی اش در مدیوم  صحت برای گرفتن خنده از تماشا
تلویزیون و سینما بار بیشتری را بر دوش کاراکتر ها گذاشته تا با اتکا به 
دیالوگ هایشان این مهم را به مقصود برسانند، حتی روایت در صبحانه با 
زرافه ها بیشتر عینی ا ست تا ذهنی و سوبژکتیو تا بیننده بیشترین ارتباط را 
با آن برقرار کند و فیلم را پس نزند. گویی صحت این بار گیشه برایش بیش 
از گذشته اهمیت پیدا کرده و قصد جدی برای فتح آن در سال آتی دارد.
اگر دنبال یک کمدی ابزورد جشنواره ای می گردید ما این نوید را به شما 
می دهیم که صبحانه با زرافه ها پس از ســـال ها می تواند انتظارات تان را 
یافت سیمرغ بلورین  برآورده کند. این اثر را می توان یکی از شانس های در

بهترین فیلم قلمداد کرد.

خودسازی!

»صبحانه با زرافه ها« مانند آثار دیگری که در مدیوم های مختلف و در 
ســـمت های مختلف از سروش صحت دیده ایم، مبتنی بر جفنگیات 
یاده روی پلان  یاده روتر از همیشه. سقف این ز اســـت. شـــاید شدیدتر و ز
پایانی فیلم است که نه تنها به سورئالیسم بلکه به هر برداشتی که مخاطب 
ک است. سروش صحت نباید به این دام  بخواهد، تنه می زند.این خطرنا
بیفتد. او باید محکم به جهان شخصی خود بچسبد و سعی کند آن را 

، جزئی تر و دراماتیک تر ارائه دهد. هرچه خاص تر
گری را بخنداند. در ابتدای اثر با  فیلم احتمالا تا حدودی بتواند هر تماشا
کمی افراط در برخی تابوها، سعی می شود گارد تماشاچی را از او بگیرد، 

خلع سلاحش کند و با جهان خود آشنا سازد.
کارگردانـــی در فلـــو و فوکوس ها، دکوپاژ ها، مکث هـــای طولانی، تدوین، 
تی دارد. دیالوگ های اضافـــی که در مواقعی برخی  یتـــم و تمپو مشـــکلا ر
صحنه هـــای کمیـــک فیلـــم را توضیـــح واضحات می دهنـــد و از نمک 
آن صحنه هـــا می کاهنـــد، در مواقـــع دیگـــری شـــعاری می شـــوند. اندک 
شـــوخی های جنســـی هـــم دون شـــأن ایـــن فیلم اســـت و از شـــبه جهان 
خـــودش هم خارج. داســـتان به طـــرز مینی مالی جذاب اســـت. از اوایل 
 ، ، تعلیقی درونی با ظرافتی هوشمندانه شروع به کار می کند و تا اواخر اثر
مخاطـــب را بـــا خـــود همراه می کند. این تعلیق افـــت و خیز های فراوانی 

یادی می بیند.  دارد و مخصوصا توســـط مکث های طولانی لطمه های ز
به شخصه معتقدم این جنس کمدی، نه به شخصیت، که به تیپ نیاز 
دارد. شـــخصیت پردازی های پیچیده و متناقض برای این پنج نفر که 
هرکدام به نوعی نقش اصلی محســـوب می شـــوند، مســـیر هدفمند اثر را 
تغییر می دهد و آن را به بیراهه می کشـــاند. نویســـندگان فیلم )صحت و 
ایمان صفایی(، با تیزهوشی متوجه این نکته شده اند. اما جا داشت برای 
تیپ سازی آدم ها زمان و حوصله بیشتری صرف شود زیرا در حال حاضر 
نمی توان مرز معینی بین آدم های داســـتان قائل شـــد و حتی تیپ سازی 
آنهـــا نیـــز در حالتی کلی باقی مانده و جزئیاتش به نمک ذاتی و کاردانی 

یگران محول شده است. خود باز
یگران تا حدودی و در اکثر مواقع توانسته اند رابطه  دوستانه  مجموعه باز
و صمیمانه ای )که از ارکان اصلی فیلم است( را شکل دهند. رابطه این 
چندنفر با پرداخت دوئت های این افراد ساخته می شود. با اجماع این 
روابط دو نفره ) شـــاهین و پویا، مجتبی و پویا، مجتبی و رضا، شـــاهین 
، ...(، یک شـــیمی نســـبتا خاصی بین کاراکترها سر و شکل  و آقای دکتر
می گیرد. این رفاقت، دوستی شدت یافته عجیبی است که لحن خاصی 
هم دارد و یافتن مشـــابهی برای آن در ســـینمای ایران، کار دشوار و شاید 
عبثی باشد؛ لذا کمی طول می کشد تا مخاطب با این رفاقت نزدیک شود و 
خود را از اعضای این جمع پنج نفره ببیند. در مجموع صبحانه با زرافه ها 
بخشی از سموم سه فیلم قبلی روز سوم جشنواره را زدود. از ایراداتش غافل 

نیستم ولی حداقل توانست لحظاتی شادی آفرین را به ارمغان بیاورد.

ابراهیم محلوجی
منتقد

مهران زارعیان
 ایمان  عظیمیمنتقد

منتقد

 محمدسجاد حمیدیه
منتقد

عاطفه جعفری
خبرنگار گروه فرهنگ

گوگولی 

»صبحانه با زرافه ها« فیلم توخالی و بی چیزی است. نه فیلمنامه دارد و نه 
کارگردانی، البته موقعیتی در کار نیست که بخواهیم به کارگردانی بپردازیم. 
صحت چند بازیگر محبوب تماشاگر ایرانی در سال های اخیر را یک جا 
جمع کرده و همه چیز را به دلقک بازی های آنها سپرده است. کاراکترها 
نه با هم فرق دارند و نه حتی هیچ کدام از شمایل از پیش موجود بازیگران، 
میلیمتری جلوتر می روند. معلوم نیست جمع شان چطور شکل گرفته، 

  ... رفاقت شان حول چه چیزی شکل گرفته، کار و شغل شان چیست و
مقدمه فیلم تا انتها کش می آید و موقعیت اولیه - شب عروسی- ساخته 
نمی شود تا تعلیق خراب شدنش با تماشاگر کار کند. عروسی باورپذیر 
نیست و وقتی عروسی ای در کار نباشد، بودن و نبودن داماد اوردوز کرده 
در جمع رفقایش هم بی اهمیت می شود. فیلمساز حساب نکرده که 
تماشاگر تا کی می تواند و باید به مشنگی رفقای نشئه کرده بخندد. جالب 
است نشئگی شخصیت ها هم، جاهایی هست و جاهایی نیست. هر 
جا فیلمساز شوخی کم می آورد، شخصیت ها سمت بساط می روند و 
خودشان را می سازند و حول مصرف مواد لوده بازی درمی آورند. صحت 

دستش در شوخی های کلامی هم خالی تر از همیشه است و نه تنها به کرات 
شوخی های جنسی به کار می گیرد. جاهایی حتی یک شوخی خاص را 
بارها تکرار می کند. صحت  در شوخی ها از سینمای کمدی مبتذل این 
چندساله یک قدم هم جلوتر نرفته و هرچه کلیشه است را به کار می گیرد؛ 
مثل شوخی دمده و بی نمک آب-الکل که دیگر خیلی لوس شده است. 
فیلمساز در میانه ناگهان یاد معنا و محتوا می افتد و مهملاتی درباره روابط 
آدم ها وسط می کشد که کاملا مشخص است برای رفع تکلیف است. بعد 
از این هم نوبت پس گرفتن حرف های فیلم می رسد. جایی که فیلمساز با 
تنبیه کردن شخصیت های معتاد و دختربازش، همه چیز را برای اکران 
مهیا می کند. علاوه بر این، با مرگ یکی از رفقا، فیلم به سمت ابزوردیسم 
و نیهیلیسم کمانه می کند تا چیزی هم جلوی منتقدان عشق »ایسم« 
بیندازد. سروش صحت بچه لوسی است که از شخصیتی که خارج از 
سینما برای خود ساخته، می خورد. چون آدم گوگولی و متینی است، همه 
محکومند به کشیدن لپش و غلاف کردن تیغ نقد به هوای »شخصیت« 
قابل احترامش. برای من ماجرا فرق می کند، فیلمساز محترم قصه می گوید، 
موقعیت می سازد، متناسب با موقعیت و قصه، تیپ و شخصیت می سازد 
و دو ساعت وقت من را برای شنیدن شوخی هایی که بهترشان در فضای 

مجازی پر است، هدر نمی دهد. 

ادامه فانتزی های قبلی 

تابستان همین امسال وقتی به دفترش رفتیم و در حین گپ وگفت از فیلم 
، بخشیدن است. در مورد  جدیدش پرسیدیم، گفت: »موضوع این کار اخیر
این است که هیچ کدام از ما بی گناه نیستیم. نیاز تمام جهان در تمام ادوار 
این اســـت که همدیگر را ببخشـــیم، چون بی گناهی وجود ندارد. پس باید 
ببخشیم و امیدوار باشیم که ما را ببخشند.« سروش صحت دنیای خودش 
را دارد، دنیایی فانتزی که شاید خودش آن را فانتزی نداند و انکارش کند اما 
هر اثری که می سازد، مخلوطی از فانتزی و رئال دارد. در »جهان با من برقص« 
گاهی می گوید اما در اثر جدیدش، جور دیگری این بازی با مرگ را  از مرگ آ
ادامه می دهد. انگار می خواهد آن را به یک شوخی تشبیه کند. او جهانی 
جدید در فیلمش خلق می کند که شاید همه نتوانند با آن ارتباط برقرار کنند. 
انگار که دنیای فانتزی اش برای همه قابل درک نیســـت و این را می شـــد در 
ســـالن جشـــنواره فیلم فجر هم دید که انگار با اتمام فیلم برخی هنوز روی 
صندلی شان نشسته بودند و مات به تصویر روبه رو نگاه می کردند. صحت 
در این فیلم به سراغ طبقه ای می رود که تا قبل از این در آثارش کمتر دیدیم. 
در گفت وگویی که با او داشـــتیم، می گوید: »خاســـتگاه اجتماعی خود من 

طبقه متوسط جامعه بوده و آن طبقه و مناسبات و جمله بندی و کلام شان را 
می شناسم. هر وقت قرار است در کارهایم طبقه بالاتر یا پایین تر را نشان دهم، 
دست ودلم می لرزد، چون هم من و هم ایمان طبقات بالا یا مرفه یا طبقات 
ک قرار  کمی ضعیف تر را کمتر می شناسیم.« اگر همین حرف هایش را ملا
بدهیم به این می رسیم که شاید این تغییر طبقه باعث شده تا خودش هم 
کمی دور شود از دنیایی که با آن آشناست و فیلمی از او ببینیم که متفاوت 
با فیلم های دیگرش شده است و همین مخاطب را گیج می کند و انگار 
تکلیفش با فیلم جدید سروش صحت مشخص نمی شود.  سروش صحت 
همیشه به سراغ بازیگران متفاوت نمی رود و سعی می کند با کسانی کار کند 
که در جهان خودش قرار دارند و همیشه با آنها کار کرده اما در »صبحانه با 
زرافه ها« به سراغ بازیگران جدید رفته و انگار همین بازیگران جدید، فیلمش 
را نجات می دهند. برگ برنده  سروش صحت در صبحانه با زرافه هارا باید 
هادی حجازی فر و بهرام رادان دانســـت. حجازی فر آنقدر متفاوت ظاهر 
شـــده و با نقش های قبلی که از او دیدیم، فرق می کند که اگر نگارنده این 
یادداشت می توانست داور جشنواره در بخش سودای سیمرغ باشد، حتما 
به هادی حجازی فر جایزه ای برای این نقش می داد. دوســـتداران ســـروش 
صحت حتما اثر جدیدش را دوست خواهند داشت اما دیگرانی که با او 

قرابتی ندارند حتما این اثر برایشان معمولی خواهد بود. 


